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ندگان دم که به بینشنی او سپس صدای سزار فلیکرمن ر سوت کشید صدای پخش سرود در گوشم 

فت توانایی وخیم گای که میهر کلمه همین حالانست که از اد. آیا او میفت گخوشامد می

 .  به ما کمک خواهد کرد . اوانستد؟ میکردن اوضاع را برای ما داشت 

-زدنکفبلند جمعیت صحبت او را با صدای ،  ظاهر شدند وقتی تیم آماده سازی روی صحنه
، ونیا و اکتاویا را مجسم کردم که با سرزندگی برروی  ویوس. پیش خودم فل  هایشان قطع کردند

. او مدتها  . سپس افی معرفی شد گیرندمی یدار های مضحک و خندهآیند و ژستصحنه می

که  ن اندازهه هماچون افی ب د ،از شبش لذت بب  دنا. امیدوارم بتو  ای بودهمنتظر چنین لحظه

که  حدس زده مطمئناو  ضی چیزها داردخوبی در فهمیدن بعی غریزه ، است  راهنمای بدی

مطمئناً  ، . پورتیا و سینا با فریادهای بلند تشویق و هورا استقبال شدند ایمما به دردسر افتاده

 . اندای داشتهکنندهاند و شروع خیرهآنها با استعداد بوده
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 جای ممکنزم بود که من تا . لا ردم کدرک می اانتخاب لباس امشب از طرف سینا ر  حالا دلیل

، حداقل به مدت پنج  . وقتی هایمیچ روی صحنه ظاهر شد نظر برسمه نه و معصوم بادخت 

 .ند دقیقه جمعیت مشغول پایکوبی و ابراز احساسات شد

 ه. چد بو  زنده نگهداشته ابلکه دو شرکت کننده ر ، نها یکی که نه ت بود ، او اولین نفری بخ

 ؟ کردممتفاوتی عمل می به شکل؟ آیا من  کردبه موقع به من اعلم خطر نمی شد اگه اومی

 را ارک کنم این، فکر نمی ؟ نه کشیدمهای سمی را به رخ پایتخت میخوردن دانهی لحظه 

ه م متقاعد کننده بشتنیاز دا آن که حالا به چیزی کمت ازنستم اتو . اما به راحتی می کردممی

 احساس ار فلزی به سمت صحنه ی بالا رفتن صفحه  شتمهمین حالا دااز . درست  نظر برسم

 .مردکمی

فلزی زیر پایم را به ی جمعیت صفحه ی کننده  فریاد کر صدای. سالن کور کننده بود نور 

ه ا بو زیب الم، س . او آنقدر تمیز تر قرار گرفتآنطرف . سپس پیتا هم چند یارد لرزه انداخت

 تمیز و. اما لبخندش چه گل آلود و چه  م بشناسمشستناتو که به سختی می یدرسنظر می

 بود .هیچ فرقی نکرده ، در پایتخت آراسته 

دیدم سه قدم باقیمانده بین خودمان را طی کردم و خودم را میان بازوانش  اقتی لبخندش ر و 

ه ن موقع تازه متوجآ ، و  . او به عقب تلو تلو خورد و تقریباً تعادلش را از دست داد کردم پرت

 . عصای فلزی نازکی که در دستانش بود شدم
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چسبیدیم که باعث شد تماشاچیان از شدت  ردش را نگهداشت و ما فقط به همدیگاو خو 

دونی ؟ می دونیمی، ردم کو تمام مدت با خودم فکر می بوسید را. او م هیجان دیوانه شوند

او زد تا نمایش را ی ، سزار فلیکرمن به شانه  بعد از حدود ده دقیقه ؟ تو چه خطری هستیم

وجه پیتا اصلً مت. آیا  به کناری هلش داد،  ادامه دهیم و پیتا بدون اینکه به او نگاهی بیندازد

 .؟ با این حال به شکلی ناخودآگاه در حال اداره ی جمعیت بود  یا نه قضیه بود

جایگاه . معمولاً  فرستاد ناجدا کرد و به سمت صندلی قهرمان بالاخره هایمیچ ما را از هم

اشا تم اهایی از مسابقه ر و صحنه دشیننمی ی آنکه قهرمان رو  است کوهباش برنده یک صندلی

 انطراح، ی مسابقه شده بودیم برنده به صورت مشتک نفر  که ما دو از آنجایی ، اماد کنمی

 یوعن . با خودم فکر کردم مادرمه بودند کردصندلی را جایگزین آن  ینیمکت مخملی باشکوه

 نقدر نزدیک به پیتا نشستم که عملً انگارآ .  صندلی عشق نامیده بود ااین صندلی ر از کوچکت 

-. صندل کافی نیستباز هم فهماند که  من ایمیچ بههی چشم غره  ، اما امروی پایش نشسته
. بازوی او به طور  پیتا تکیه دادمی جمع کردم و سرم را به شانه  ، پاهایم را هایم را درآوردم

 جمعام ، خودم را کنار او دوباره به غار برگشته دورم حلقه شد و من احساس کردم غیرارادی

 . کردم و سعی کردم گرم بشوم

مشکی و ، اما پورتیا آن را با شلوار بلند بود همان جنس پیراهن من درست شده  بلوز او از

 .بود ست کرده زیبایی 
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نه محکم روی صحپیتا را که بود سیاه پوشیده ی ، اما یک جفت چکمه دلی به پا نداشت صن وا

 ازک به، در این پیراهن ن کرد. کاش سینا لباسی مشابه او برایم طراحی میمی داشت  نگه

 .باشد  کارش دلیلی داشته مدز . اما حدس میمی کردم پذیری شدت احساس آسیب

 . این نمایش دیگه تعریف کرد و سپس وقت نمایش رسیدی سزار فلیکرمن چندتا لطیفه 

 نطور که. هما تماشا کنند ار  آنهد کشید و همه مردم پانم باید تلوزیونی سه ساعت طول خوا

ازه فهمیدم که برای من ت و بقات روی صفحه نمایش ظاهر شد، نشان مسا شدصحنه تاریک می

ی م چهره بیست و دو شرکت کننده هخوا. نمی ندارملازم را آمادگی  به هیچ وجهاین قسمت 

. قلبم شروع به کوبیدن  امدیده ااول به اندازه کافی مرگ آنها ر ی ن لحظه . هما ببینم مرده را

تنهایی با این  رقهرمانان دیگ . چطورایجاد شد  درونمشدیدی برای دویدن ی کرد و انگیزه 

هایش را و واکنش های کات شدهنها تصویر آ ،  ها؟ در طول پخش صحنه اندقسمت روبرو شده

 . بهادند دتلوزیون بطور زنده نمایش می مربع شکل کوچکی در پایین صفحهدر کادرهای 

ادند دصاویر مشتشان را در هوا تکان می... بعضی از فاتحان با دیدن ت سالهای قبل اندیشیدم

نها چیزی . ت کردند. اما بیشتشان گیج و مات فقط نگاه می کوبیدندشان مییا روی قفسه سینه

ور بازویش د، ه بود داشت روی صندلی عشق نگه را که فقط وجود پیتا من بود نم اینادکه می

ه ، پایتخت ب . البتهرا گرفته بود هر دو دست من  حلقه شده بود و با دست دیگرشام شانه

 . دنبال یافتن راهی برای از بین بردن قهرمانان پیشین نبوده
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اً ، مخصوصاست  کلیپ سه ساعته کار خیلی بزرگی کجمع کردن چندین هفته مسابقه در ی

 .دوربین به صورت همزمان در حال فیلم برداری بوده اند  کنی که چندمی اوقتی فکرش ر 

 . برای آن انتخاب کندخاصی تم داستانی  است مسئول ساختن کلیپ است مجبوری که هرکس

نم که من و پیتا برنده اد. می داستان عاشقانه تعریف کردند کنها یآ ،  امسال برای اولین بار

مسابقه بیخودی روی ما اول ی درست از لحظه  ، ، اما یک عالمه از زمان کلیپ شده بودیم

ه نقش دخت دیوانی تلویزیونی چون این برنامه  بودم ، این خوشحال . با وجودبود صرف شده 

ز طرف ا،  کندعاشقی که قرار است برای متقاعد کردن پایتخت بازی کنم را پررنگ تر می و وار

 باعث می شد زمان زیادی را صرف نشان دادن مرگ و میرهای مسابقه نکنند ! دیگر

، ارابه  ، مثل آماده سازیبود آغازین ورود به مسابقه متمرکز روی اتفاقات  عت اولنیم سا

ی شادی ینه. موزیک پس زم هایمان، امتیازات آموزشی ما و مصاحبه سواری در میان پایتخت

های تقریباً تمام چهره که ستندنادهمه می زیرا بود ،شد خیلی وحشتناک که روی فیلم پخش می

 . اندروی صفحه الان مرده

اد ره راه افتمسابقه  یابتدایهمان لحظات نها حمام خونی را که آ ،  که وارد منطقه شدیموقتی 

ز مرگ ا ای صحنهدر میان سکانس با جزئیات کامل به تصویر کشیدند و سپس کارگردان یک  را

ن انش ا. درواقع بیشت پیتا ر  دادمی ما را نشان چهره های از  ای صحنه شرکت کنندگان و

جود و کشد ین داستان عاشقانه را بدوش میچ بحثی در مورد اینکه او بیشت بار ا، هی دادندمی

 .نداشت 
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در مورد من  اها ر ای، اینکه چطور او حرفهدیدم میرا اند ها دیدهکه تماشاچیحالا چیزی 

تو ا، با ک درختی که من بالایش بودم بیدار ماند ی پایین تنه ا، تمام شب ر ه بود فریب داد

م من ، اسم نم فرار کنم و حتی وقتی که در میان گل و لای دراز کشیده بوداتا من بتو جنگید 

موقع من مشغول  ، آن میدرساحساس بنظر می. من در مقابل او بی کردرا در خواب صدا می

 و منفجر کردن تجهیزات بقیه بودم ها، انداختن آشیانه پرنده های آتشینجاخالی دادن از گلوله

رتاب ، پ نها قسمت مرگ روو را بطور کامل نشان دادندآ .  ه رفتم تا برای روو شکار کنمتا اینک، 

، تیرم که در میان گلوی شرکت کننده منطقه  من برای نجات اوی جه ینت، تلش بی شدن نیزه

 . و آواز من ... هایش را در میان بازوان من کشید، روو که آخرین نفس یک جای گرفت

چیزی درونم خاموش در میدان مسابقه .  های این آواز را گوش کنمنت مجبور شدم تک تک

. انگار که اشخاص کاملً  ردمککه چیزی احساس نمیبودم  بود و من آنقدر کرخت شده هشد

ان کلیپ سازندگ. اما متوجه شدم که ردم کنگاه می ار دیگری عطش ی  ای در مسابقهغریبه

 . اندحذف کرده بخش پوشاندن بدن روو با گل را

 .د شسرکشی محسوب میک م به نوعی ین ه. چون حتی هماحقیقت داشت 

نها داشتند اعلم می کردند که دو شرکت کننده از یک آ ،  مرتبه دنیا دوباره برایم واضح شد یک

و من ناخودآگاه اسم پیتا را فریاد زدم و سپس هر دو دستم را  انندزنده بم دنناتو منطقه می

 . م گذاشتمروی دهان
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رای ، مراقبت از او بش با پیدا کردن حال،  رسیدمخیال بنظر میبی او پیش از این نسبت به راگ

، در  ش، رفتن به ضیافت شبانه برای بدست آوردن دارو و آزادانه بوسیدن بازگشت به سلمتی

 .حال جبان کردن بودم 

اما دوباره احساس  ، بودانگیز تر از همیشه نظرم نفرته تو با، موتاها و مرگ ک طرفانه بی

 . امهرگز ملقات نکرده اکه این اشخاص ر  ردمکمی

س هی ها با هیسبشنوم که تماشاچی مستناو ت . می ها رسیداستفاده از دانهی و سپس لحظه 

از دست  ار  شهیچ قسمت ستندخواچون نمی می کردند ،دعوت به سکوت همدیگر را  کردن

 ، موج از آن عبور کرد دهد فیلم بدون اینکه قسمت اعلم قهرمانی ما را نشان . وقتیهند بد

، اما بعدش مرا نشان داد که در سفینه به  قدردانی از کارگردان برنامه درونم جریان پیدا کرد

کردند او را احیا کنند من اسمش را ، در حینی که آنها سعی می میدکوبای مشت میدر شیشه

 . زدمفریاد می

 .مشب است ام در طول ابهتین لحظهاین 

به روی صحنه آمد از جایمان بلند و س جمهور اسنیدوباره سرود پخش شد و ما هنگامی که رئ

 اما . کردکوچک کوسنی که تاج روی آن قرار گرفته بود را به دنبال او حمل می دخت . شدیم

 اند بشنویکه پریشان شده انستی صدای جمعیت ر اتو فقط یک تاج روی آن قرار داشت و می

 ؟د ذار گی بسکچه روی سر  ااین تاج ر  ستخوامی . او
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او  . تقسیم شد قسمتبه دو  تاج در کمال تعحبند و اپیچ آن راتا اینکه رئیس جمهور اسنو 

ت گذاش. وقتی قسمت دوم را روی سرم می اول را با لبخند روی سر پیتا گذاشتی نیم دایره 

 ،مثل چشمان مار  نداما چشمانش که فقط چند اینچ با من فاصله داشت زدهمچنان لبخند می

 . دندز خبیثانه برق می ، بدون سفیدی

برای  باز هم،  خوردیمهای سمی را میدوی ما دانه بود که فهمیدم حتی اگر هر آن موقع

ی م از دید آن ها من لکه ی ننگی بودم که باید تنبیه.  شدمگرفتن چنین تصمیمی سرزنش می

 .شد 

. وقتی بالاخره سزار فلیکرمن به  ها ادامه داشتتشویق و هورای جمعیت مدت صدای

آنقدر  ،فردا منتظر آخرین مصاحبه باشند یادآوری کرد که  آن ها بهبینندگان شب بخیر گفت و 

انتخاب دیگری هم  که. انگار برای جمعیت دست تکان دادم که بازویم در حال افتادن بود 

 .داشتند 

، جایی که  شدیم هدایتبه سمت محل مهمانی قهرمانان من و پیتا با اشاره رئیس جمهور 

صاً پشتیبانان مخصو  ،چون صاحب منصبان پایتخت ، یم شتقت کمی برای غذا خوردن داو 

ن نداای خه. چهره زدند تا با ما عکس بگیرندما با آرنج یکدیگر را از سر راه کنار میسخاوتمند 

که با رسیدن به عصر و تاریک شدن هوا بیشت و بیشت هم  دشظاهر می یدیگر یکی پس از 

 . شدندمی
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هایم به هایمیچ و یا رئیس جمهور استو می افتاد که اولی باعث آرامش قلب و  ی نگاهگاههگ

 ردمکتشکر میاز آن ها م و یدخندمردم می در کنار با این حال، دومی باعث وحشتم می شد 

رها کردن دست  دادم. کاری که هرگز انجام ن مدز شد لبخند میعکس گرفته می که زمانی هم ،

 پیتا بود !

ساختمان مرکز  دوازدهم   ی ، ما به طبقه خورشید پشت خط افق پنهان شد به محض اینکه

تا صحبت با پی خصوصیم تا چند کلمه ه اپیدا کردزمانی  بالاخره ردمک. فکر می آموزش برگشتیم

 ردی پیتا را برایش اندازه بگیس مصاحبههایمیچ او را به همراه پورتیا روانه کرد تا لبا، اما  کنم

 . و خودش شخصاً مرا تا دم اتاقم اسکورت کرد

 " ؟ صحبت کنم هاشتونم با" چرا نمی : پرسیدم

 وابتخ ختت. برو به ن نه کلی زمان دارین که صحبت کنیو وقتی رسیدیم خ " : هایمیچ گفت

 " .ن آنتن باشی یت دو باید رو ، شما ساع

. بعد از اینکه  که پیتا را خصوصی ملقات کنم بودم، من مصمم  با وجود دخالت هایمیچ

 . اولین ، وارد سرسرا شدم چندین ساعت در ساختمان بالا و پایین رفتم و دور خودم چرخیدم

خیابانهای شهر هم بعد از . حتی بود نجا خالی آ ، اما  فکرم این بود که پشت بام را چک کنم

 .به نظر می رسید  شن شب گذشته خلوت و سوت و کورج
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وقتی  ا، ام مو خوابم برگشتم و سپس تصمیم گرفتم مستقیم به اتاق او بر  برای مدتی به تخت

ه ب اول.  از بیرون قفل شده استدر ، فهمیدم که  سعی کردم دستگیره در اتاقم را بچرخانم

حت ت رام شاید پایتخت مردککه فکر میبود  این کار چنان توطئه آمیز، اما  هایمیچ شک کردم

ار نستم فر اتو هم نمی شروع مسابقات عطشبل از . تا قد محدود کن رانظر داشته و خواسته م

شتم . احساسی شخصی که حال و هوای زندانی شدن برای احساس متفاوتی دا حالا، اما  کنم

 می کرد .ارتکاب جرمی خاص را به آدم منتقل 

دآوری یا من به وکه افی آمد  تا زمانی، خوابم  رختخوابم برگشتم و تظاهر کردم به سرعت به

 . شده آغاز " !ری ، بزرگ دیگ ، بزرگ روز " بزرگکه  کرد

 تکاسه خورش کی سر رسیدن تیم آماده سازی ازتا قبل  شتمفقط حدود پنج دقیقه وقت دا

یشب د"  بود که : م اینویبه آنها بگ بودم ای که مجبور. تنها جمله گوشت و سبزیجات بخورم

نها برای دو ساعت آ تا  بود ام کافی" و همین جمله ! مردم شما رو دوست داشتندی همه 

داری ور ت و لباس سفید   ا بیرون کردنها ر آ ،  . وقتی سینا سررسید آینده در موردش صحبت کنند

شخصاً آرایشم را خودش  بعد از پوشیدن لباسرا به من داد . هایی صورتی مراه کفشبه ه

 داشتیمی اگفتگوی بچگانه و بیهوده .  پیدا کردم یاصلح کرد تا اینکه درخششی نرم و گلگون

 بچون بعد از اتفاقی که برای در  کنم ،سوال  او ازت م در مورد چیزهای مهمیدترس، اما می

 . ور کنم که دائماٌ تحت نظر هستماز خودم د ام این احساس ر ستناتو ، نمی اتاقم افتاد
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 وقسمتی از اتاق تمیز شده . د شدرست زیر سرسرا انجام می، اتاق نشیمن  درمصاحبه دقیقاً 

 . ، به آنجا آورده بودند قرمز و صورتی احاطه شده بود با گلهای رز   که اینبار راصندلی عشق 

اطب یننده و مخو هیچ ببود  شدهگذاشته  کار در اطرافط وقایع فقط چندین دوربین برای ضب

 .آنجا حضور نداشت ای زنده

 . وقتی وارد شدم ، سزار فلیکرمن به گرمی مرا در آغوش گرفت

 " . کم در مورد مصاحبه عصبی هستم. ی ب" خ : گفتم

 " . با هم داشته باشیم یشگفت انگیز  خوایم اوقات. می " عصبی نباش : او گفت

 . ازش کردام را نو برای قوت قلب گونه

 " . خودم زیاد خوب نیستمی درباره  نصحبت کرد توی" من  : گفتم

 " . که بگی اشکالی ندارههم " هرچیزی  : او گفت

حقیقت اینه که . اما  حقیقت داشت یگچیزی که می کاش،  ، سزار اوه : و با خودم فکر کردم

 .  ترتیب دادهمن صحبت های برای  مخفی رئیس جمهور اسنو شنوندگانی احتمالا

 : ا گفتپیت . ، کنار من جای گرفتبود لباس سفید و قرمزش خوشتیپ شده سپس پیتا که در 

رو جدا از هم فکر کنم هایمیچ با خودش عهد بسته ما دو تا .  " خیلی سعی کردم ببینمت

 " . نگهداره
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 لر حاگوشهای زیادی د، اما اینجا دارد  زنده نگه اایمیچ شرط بسته بود که ما دوتا ر درواقع ه

، اخیراً خیلی احساس مسئولیت بهش دست آره  " : بنابراین فقط گفتم دادن بودند ، گوش 

 " . داده

ام مدت تونه تم. اونجا دیگه نمیتا وقتی که بریم خونه کاریش نمی شه کرد  ب" خ : پیتا گفت

 " . مراقب ما باشه

ی برای تجزیه و تحلیل احساسم لی زمان کافو ، لرزشی را احساس کردم که از تمام بدنم گذشت 

 ، اما سزار . ما بطور رسمی روی صندلی عشق نشستیم نها منتظرمان هستندآ چون ، م شتندا

ه بتر . اینطوری خیلی شیرین  جمع کنکنارش برو جلو و خودتو اگه می خوای ،  " اوه : گفت

 . نزدیک خودش کشاند" بنابراین پاهایم را جمع کردم و پیتا مرا  . رسهنظر می

م بودیر تمام کشور درحال پخش زنده ما د ت معکوس شروع به شمارش کرد و بعدکسی بصور 

. بود  ، شوخ طبع و محسور کننده ، حاضرجواب العاده. سزار فلیکرمن در نوع خودش خارق

د بخنلپشت سر هم  ، بنابراین من فقطقبل در شوخی کردن با هم جور شده بودند او و پیتا 

به هنگام سوال پرسیدن هم جواب  . کمت صحبت کنم ممکن یجام تا ردکم و سعی میدز می

 های نسبتا کوتاهی می دادم و شرح و تفسیرهایش را به پیتا واگذار می کردم .
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 سزار شروع کرد به پافشاری روی سوالهایش و خواهان جوابهای مفصل شد سرانجام با این حال

، آیا از پنج سالگی  ، ما از روزهایی که توی غار گذروندین خبداریم پیتا  ب" خ : . سزار گفت

 " ؟ کردیهای عشقی بود که دریافت میاون اولین نشانه

 " . ای که به چشماش خیره شدم" از لحظه : پیتا گفت

 ه هاکنم هیجان واقعی برای بینندمیفکر ؟  ، در مورد تو چی کتنیسو اما "  : سزار پرسید

 " ؟ی . چه زمانی احساس کردی عاشقش شدی نتو عاشق او  فهمیدنوقتی بود که 

 . . کمکشدم و به دستانم خیره  ردم" احساس ضعف ک ... ، گفتنش سخته " اوه

 جنگل توی و. اون شب وقتی تو اسمش دونم کی این اتفاق افتاد، من می ب" خ : سزار گفت

 " . فریاد زدی

 .  ای که به من داده بود را ادامه دادمو سپس ایده ! سزار منونمازت م : با خودم فکر کردم

، تا اون لحظه فقط سعی  . منظورم اینه که زنم همون موقع بود، حدس می " بله : گفتم

ر ت، صادقانه بگم چون اینکار همه چیزو پیچیده کردم به احساسم راجع بهش فکر نکنممی

 " . شداونوقت همه چیز خرابت می کرد و اگه واقعاً بهش علقه داشتممی

 " ؟ کنی اون لحظه دیگه نگران این چیزا نبودی" چرا فکر می : سزار اصرار کرد
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 ".ارمنگه د زنده وه شانسی وجود داشت تا بتونم اون... ی ... چون برای اولین بار " شاید : گفتم

-صدای هاف از خودش درآورد و می ، هایمیچ را دیدم که از آرامش خاطر هاپشت دوربین
. سزار چون خیلی تکان خورده بود مجبور ه ام که حرف درستی زد است یش اینام معنستناد

. احساس کردم که پیتا پیشانیش را به کند ا صرف درست کردن دستمال گردنش شد مدتی ر 

 " ؟ ر کنیخوای با من چیکا، می حالا که منو داری ب ،" خ : من فشرد و پرسیدی شقیقه 

 " . ذارمت که نتونی آسیب ببینی. " یه جایی می به سمت او چرخیدم

. برای سزار تمام  ، کسانی که توی اتاق حضور داشتند آه کشیدند و وقتی که او مرا بوسید

خوردن و زخمی شدن امری  ، نیش صدماتی که ما در میدان مسابقه دیده بودیم مثل سوختن

 .بود طبیعی 

و من فراموش کردم که جلوی دوربین  محاصره کرده بودندوقتی که موتاها ما را  اما درست مثل

وع ، این موض کندبار هم وقتی سزار از پیتا پرسید که پای جدیدش چطور کار می ، این هستیم

 . را فراموش کردم

را بگیرم که دست دراز نکنم و هردو پاچه شلوار  منستم جلوی خودا" نتو  ؟ " پای جدید : گفتم

ن ای که جایگزیپلستیکی - فلزیی " روی وسیله  . ، نه " اوه : ه کردمم. زمز  پیتا را بالا نزنم

 . گوشت او شده بود دست کشیدم
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 . " سرم را تکان دادم ؟ " هیچکس بهت نگفته بود : سزار با ملیمت پرسید

 ."م " فرصتشو پیدا نکردم که بهش بگ : انداخت و گفت ای بالاپیتا به نرمی شانه

 " . . چون من از اون شریان بند استفاده کردم " این تقصیر منه : گفتم

 " . ماتقصیر توئه که من الان زنده ،  آره"  : پیتا گفت

ه کرد کنقدر خونریزی میو ا پیتاکردی نمی  اگر تو اون کارو.  گه" اون راست می : سزار گفت

 " . مردمطمئناً می

یرم ام را بگم جلوی احساس آشفتگیستناتو ، اما نمیحرفش حقیقت داشته باشد م دز میحدس 

 سپس بیاد آوردم که ؛ دام بگیر که گریه و ترسیدم در حال زیادتر شدن بود مدامکه ، احساسی 

نهان بلوز پیتا پ، بنابراین فقط صورتم را در میان در حال تماشای من هستند ام مردم کشور تم

 رد، چون بهت بود که  نها با نوازش مرا از او جدا کردندآ . چندین دقیقه طول کشید تا  کردم

جدا  ، و وقتی که از او گریه کنم،  دببین صورتم را انستتو جایی که هیچ کس نمی، بلوز پیتا 

.  مو نستم به خودم مسلط بشابرداشت و من تو  پیچ کردنم، سزار دست از سوال  شدم

 . پیش آمد توت هاکه موضوع  زمانیتا ،  ه بودتنها گذاشت را، او تاحد زیادی م درحقیقت

ای . اون لحظه ، اما مجبورم ازت سوال کنم دونم که یه شوک داشتی، می " کتنیس : او گفت

 " ؟ ... هان گذشت، توی ذهنت چی می ها رو بیرون آوردیتوت که تو 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

17 

 

 

 

 . ، تا سعی کنم که افکارم را جمع و جور کنم طولانی داشتم یمکثم هقبل از اینکه جواب بد

یا آنقدر ، طلبم به مبارزه می ا، جایی که یا من پایتخت ر  حساس استی این همان لحظه 

نم متوجه مسئولیت کاری که انجام اتو شوم که نمیبخاطر تصور از دست دادن پیتا دیوانه می

 . م باشمهدمی

اما من فقط ،  طولانی و غم انگیزی از من داشتندسخنرانی ردم انتظار مکه  یدرسنظر میه ب

فکر  تونستم این... نمی ، من فقط دونم. " من نمی تقریباً غیر قابل شنیدن گفتمی جمله  کی

 " . ... بدون اون زندگی کنم رو تحمل کنم که

 " ؟ ؟ چیزی برای اضافه کردن داری " پیتا : سزار پرسید

 " . کنم این موضوع در مورد هردوی ما صادقه. فکر می نه"  : او گفت

بغل  اردند و یکدیگر ر کخندیدند و گریه می. همه می سزار علمت داد و برنامه تمام شد

 . ندم مطمئن نبودمابه هایمیچ نرس ا، اما من تا وقتی که خودم ر  کردندمی

 " ؟بود  " خوب : زمزمه کردم

 " . " عالی : او جواب داد
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ن که مگ به مای  جیگ کینمای به جز سنجاق سینه  ، امابردارم  اه اتاقم رفتم تا چند چیز ر ب

به  ان ر آ نفر بعد از اتمام مسابقه  کی.  نظرم نرسیده ارزشی برای برداشتن ب چیز با، داده بود 

 . اتاق من برگردانده بود

*** 

شهر به سمت قطاری که منتظرمان های از میان خیابانای داشت های تیره شیشه کهبا ماشینی 

رچند در ، هداشتیم  با پورتیا و سینا کافی برای خداحافظیزمان  سختی. به  بود حرکت کردیم

نها آ هم ، باز  ور بازدید از مناطق برای برگزاری جشن قهرمانی آغاز شودتچند ماه آینده وقتی 

که مسابقات عطش  استی این پایتخت برای یادآور  . جشن قهرمانی روش را خواهیم دید

ریم گیاستفاده می. ما در بازدید از مناطق تعداد زیادی لوح تقدیر بی شودهرگز متوقف نمی

 . افراد مجبورند طوری وانمود کنند که عاشق ما هستندی و همه 

فتیم و من ر  نیم تونل را ببینیم در تاریکی فرواقطار شروع به حرکت کرد و ما قبل از اینکه بتو 

مسلما افی و هایمیچ هم همراه .  ام را از وقتی وارد مسابقه شدیم کشیدمنفس آزادانهاولین 

خوردیم و در سکوت جلوی تلوزیون  و مفصلی شام حسابی. ما ما با همین قطار برمی گشتند 

به فکر  ، شروع کردم . با هر ثانیه دور شدن از پایتخت نشستیم تا تکرار مصاحبه را تماشا کنیم

وز و بل کمجبور کردم که لباسم را با ی ا. خودم ر  و به گیل... ، به پریم و مادرم  انهکردن به خ

شستم و موهایم را باز نطور که به آرامی آرایش را از صورتم می. هما شلوار ساده عوض کنم

 .  دوباره شبیه خودم شدمآرام آرام ،  کردممی
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و در  ردک. در جنگل شکار میرد کسیم زندگی میی . دختی که در منطقه  کتنیس اوردین

م به خودم ستخوا. چنان به آینه خیره شدم که انگار میرد کهاب معامله میی بازارچه 

. اما در همین لحظه با اضافه شدن پیتا به  ی نیستمسکچه ی هستم و سکچه یادآوری کنم 

 . هایم به زمان حال برگشتمتصویر درون آینه و فشار بازویش روی شانه

، به ما اجازه داده شد تا برای هواخوری از قطار  گیری ایستاد وقتی که قطار برای سوخت

. من و پیتا در طول خط آهن دست ود لازم نیست که از ما محافظت بش ر. دیگ پیاده شویم

ته گل دس . او ایستاد تاشتم برای گفتن نداچیز  هیچ بودیمدر دست قدم زدیم و حالا که تنها 

، به سختی به خودم فشار آوردم تا  . وقتی او آنها را به من تقدیم کرد یم بچیندبراای وحشی 

که از پیازهای وحشی  صورتی و سفیدیکه گلهای  ستناد. چون او نمی نظر برسمه خوشحال ب

 . دانداز می می کردیمصرف جمع کردن آنها هایی که با گیل به یاد ساعت را، فقط م دنرویمی

نم این اتو ؟ نمی . اما چرا بریزد او در چند ساعت آینده باعث شد دلم فرو. فکر دیدن  گیل

اعتماد فردی ارم که به د انم احساس کسی ر اد. فقط می کاملً در ذهنم روشن کنم اموضوع ر 

خاطر  ه. من تا این لحظه ب ، به دو نفر دروغ گفته امبگویم  تر. یا دقیق دروغ گفته ام خاص

م هواای نیست که بخهیچ مسابقه ر. اما وقتی به خانه برگردیم دیگبودم  مسابقه دروغ گفته

 . مو پشتش قایم بش

 " ؟ " چیزی شده : پیتا پرسید

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

20 

 

 

 

. از انتهای قطار هم رد شدیم و به سمتی  " ما به پیاده روی ادامه دادیم " هیچی : جواب دادم

یچ . هنوز هبود های وحشی پنهان نشده بین بوتهرفتیم که تقریباً مطمئنم هیچ دوربینی 

 .بود  حرفی رد و بدل نشده

اکجا آباد ، وسط نهم  . حتی الان من گذاشت از جا پریدم کمروقتی هایمیچ دستش را روی 

 .با صدای پایین حرف می زد او 

 تنها نرف. فقط توی منطقه دوازده هم تا زمانی که دوربین ، کار بزرگی کردید " شما دوتا

 " او را تماشا کردم که از نگاه پیتا اجتناب . . ما باید متقاعد کننده باشیم طوری ادامه بدینهمین

 . کرد و به سمت قطار برگشت

 " ؟ " منظورش چی بود : پیتا از من پرسید

سمی خوششون  توت های. اونا از شیرینکاری ما با  " منظورش پایتخت بود : اعتاف کردم

 " . مدهو نی

 " ؟ زنی؟ در مورد چی داری حرف می چی"  : او گفت

. بنابراین هایمیچ مجبور شد در طول  رسیدنظر میه ب شورش گرانه " حرکت ما خیلی : گفتم

 " . کنمهمه چیزو خراب  مبادا من. تا  چند روز آخر منو راهنمایی کنه
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 " . ؟ اما چرا منو راهنمایی نکرد " تو رو راهنمایی کنه : پیتا گفت

 " . نقدر باهوش هستی که خودت متوجه موضوع بشیو دونست تو ااون می"  : گفتم

 . بنابراین چیزی ش بشموضوعی وجود داره که بخوام متوجهدونستم م" من نمی : پیتا گفت

... رفتارت توی میدان  زنم حتیخوای بگی اینه که، این چند روز آخر و حدس میکه تو می

 " . ود که شما دوتا باهم روش کار کردیدهمه مربوط به یه نقشه ب ... مسابقه

 ، تونستم با اون حرف بزنمن مسابقه من حتی نمیو مید تو،  . یعنی " نه : به لکنت افتادم

 " ؟ تونستممی

 اینطور نیست ، دادیخواد و همون کارو انجام میدونستی اون چی می" اما تو می : پیتا گفت

 " ؟

م ردارم تا بتوناو دستم را رها کرد و من مجبور شدم قدمی ب"  ؟ . " کتنیس گاز گرفتم البم ر 

 . حفظ کنم اتعادلم ر 

  " ؟ ، چطور این نقشو بازی کردی خاطر مسابقه بوده ش فقط ب " همه : پیتا گفت

 " . " همش نقش بازی کردن نبود : گفتم بودم لهایم چنگ زدهحالیکه به سختی به گ   در

کنم سوال واقعی اینه که . فکر می ، اصلً ولش کن ؟ نه " پس چقدرش تظاهر بود : او گفت

 " ؟ نهو باقی بم چقدرشنه قراره و م خوقتی برگشتی
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 " او . شم، من بیشت گیج می شیمدوازده نزدیکت میی . هرچی به منطقه  دونم" نمی : گفتم

 .شت ، اما توضیح بیشتی وجود ندا منتظر توضیحات بیشتی بود

" در صدایش درد و رنج به وضوح  . و بگیریخوای تصمیمتبهم بگو کی می ، ب" خ : او گفت

 . شدحس می

چون حتی با وجود سر و صدای موتور بخار ، که گوشم خوب شده  دمشبهت متوجه می حالا

. من  بشنوم گشتاو را که به سمت قطار برمیهای م صدای تک تک قدمستناتو ، می قطار

 عد. صبح روز ب ، پیتا در اتاقش ناپدید شد و تمام شب آنجا ماند دمهم به دنبالش وارد قطار ش

، زمانی بود که به منطقه  ، دفعه بعدی که خودش را نشان داد . در حقیقت هم او را ندیدم

 .بود اش غیر قابل خواندن ، قیافه . او برایم سری تکان داد دوازده رسیدیم

 . که من هرکاری که ما با هم غریبه بودیم . نیستمنصفانه این م ویبگ ه اوب ستخوادلم می

م انم در مورد رابطهاتو . که نمی یمان را در مسابقه زنده نگهدارمدو نستم انجام دادم تا هراتو 

 ،. که دوست داشتن من درست نیست  کنم، چون خودم هم درکش نمی مهبا گیل توضیح بد

به جای همین فقط  د ،شهم از من متنفر میهرگز قصد ندارم ازدواج کنم و او آخرش باز  چون

حساسی ا او که انگار به ه اممن طوری رفتار کرد ر. اگد تا بفهم یدکشکمی بیشت طول می، الان 

به تشکیل خانواده و نم از پس عشقی که منجر اتو چون من هرگز نمی، اصلً مهم نیست  دارم

 ؟ست ناتو چطور می . و او میبر بیا ودداشتن بچه بش
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وه بر عل ؟  دبگذر  کنارش از به این شکلقاتی که بین ما افتاد بعد از اتفا انستتو چطور می

اما از نظر من منصفانه .  نش را حس خواهم کردنبودم که چقدر ویبگ او به شتمدوست دا این

 . بزنم رایشب ااین حرفها ر که نیست 

م که مان را تماشا کردیقهدر سکوت ایستادیم و ایستگاه کثیف و کوچک منطبنابراین ما فقط 

مه . ه ها را روی سکوهای ایستگاه ببینمم انبوه دوربینستناتو . از پنجره می شدنزدیک می

 . ما را تماشا کنندس مشتاق خواهند بود که بازگشت به خانه 

 . با تردید به سمت او برگشتم چشمم دیدم که پیتا دستش را به سمت من دراز کردی از گوشه 

پوچ  ، . بلکه بدتر از آنبود ش عصبانی نی" صدا ؟ ها؟ برای تماشاچی " یه بار دیگه : . او گفت

 . . پسری با نان از کنارم سرخورد و دور شدبود و توخالی 

 ایاز لحظه در همین بین،  ها آماده شدمدستش را محکم گرفتم و برای رویارویی با دوربین

 شت زده بودم .بود سرانجام دستش را رها کنم وح رکه قرا
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